
 کمونيستها و جنبش کارگری
يابی کارگران سنديکا خوب   در تشکلکه سالهاست که بحثی تمام نشدنی درميان نيروهای چپ ايران جريان دارد دائر براين

يابی بايد مستقل از دولت و احزاب باشد يا نه؟ و  های مخفی کارخانه؟ تشکل است يا شورا؟ مجمع عمومی خوب است يا کميته
 .غيره

يابی  ين نيروها از مسائل مربوط به سازمانافايده نبوده و کمک به بالا رفتن درک  بیگرچه طرح چنين مسائلی و بحثهائی 
ی  حيطه مربوط به که  ـ  ی عملی نرسند چه اين بحثها در همين حد باقی مانده و به سطح برنامه شود، اما چنان کارگران می

 از وضع مشخص ايران  مشخصرت بالاجبار تحليلصو  در آنوشود  برد امر سازماندهی می شيوه و تاکتيک مبارزه برای پيش
بِن ب و نه به ازشود وقت چنين کاری نه باعث ارتقاء مبارزات کارگران در ايران می  آن ـ آيد و آرايش طبقاتی در آن پيش می

 .گردد بردن تشتت نظری در ميان نيروهای چپ منجر می
 : نظرات مطرح شده بپردازيم به بررسی نقطه
گردند که سنديکاها و  جا آغاز می غير مناسب بودن نوع تشکل می شوند از اين ی مناسب يا  معمولا در زمينهاستدلالاتی که

اند و  اند؛ رهبران آنها نوکران سرمايه شده کار از آب درآمده های کارگری در سطح جهانی اساسا رفرميست و سازش اتحاديه
روی جنبش کارگری در جهت احقاق حقوق کارگران  کنند، بلکه مانع پيش نمینتيجتا اين تشکلها نه تنها از حقوق کارگران دفاع 

ی  اديهحگيرند پس بايد در ايران با ايجاد سنديکا و ات از اين واقعيت موجود برخی نتيجه می. کشانند شده و آنها را به سازش می
 هستند،  و محصول دوران انقلابییترين نوع تشکل کارگر رفته کارگری مخالفت کرد و بر لزوم ايجاد شوراها که پيش

ی قدرت آماده می   که هم سياسی هستند، هم سيستم انتخابی غير بوروکراتيک دارند و هم کارگران را برای ادارهپافشاری نمود
گويند اگر جنبش کارگری لغو کارمزدی را در دستور کارخود قرار ندهد  برخی حتا يک گام به پيش نهاده و می... سازند و

 .لت دست بورژوازی تبديل می شودآ به
رده و پا در زمين مشخص مبارزات طبقاتی جاری بگذاريم و عين ی پائين آومرز پروازهای ذهن اگر افکارمان را از آسمان بی

 ! فارغ از تصورات ما،رود ای ديگر پيش می گونه ود قرار دهيم اوضاع به خرا مبداء حرکت
خاصم تا حدی طبقات متضاد و مت. اند بِن طبقات کشيده نشدهببه دقت علوم رياضی ی طبقاتی، مرزهای مشخصی  در هر جامعه

  بااند و چسبند و از فنونی که ياد گرفته برای شکست رقيب به هم می گيری که ست به مثابه دو کشتیروند، ددرهم فرو می ر
 دادن رقيب تگی برای شکس  اين درهم فرو رفته.زمين برسانند  به رااوکوشند تا پشت  استفاده از فرصتها و اشتباهات رقيب می

گی  پارچه سوی خود در امر يک طميع و کشاندن کارگران يقه سفيد بهتبورژوازی از طريق ! بخواهی اجباری است و نه دل
بين با امتياز دادن به کارگران کشورخودی، رقابت . کشاند صف مبارزاتی کارگران اخلال ايجاد کرده و آنها را به تفرقه می

کار بازار سياه در ميدان  بخشد، با استفاده از نيروی کار ارزان کارگران مهاجر و بی کارگران مهاجر با آنها را شدت می
کند، از دادن کار نيمه وقت و بامزد کم به زنان کارگران تمام وقت را تحت فشار قرار  عرضه و تقاضای نيروی کار ايجاد می

 کشاند و کج راه رفرميسم و سازش طبقاتی می  حتا احزاب کارگری را بهاش تن دهند و ماریدهد تا به شرايط سنگين استث می
آيند و پرولتاريا از توان آنها در امر پيش   به سوی پرولتاريا میی ورشکست شده فکران و صاحبان سرمايه متقابلاروشن. غيره

مال شده شان و در شرايطی که منسجم  یارای کسب حقوق پ درمبارزه ب،يا کارگران. کند می اش استفاده بردن مبارزات طبقاتی
زنند و در  ی موثرشان که قيام قهرآميز است، دست نمی نيستند، مبارزه را گام به گام پيش می برند و از اول به آخرين حربه

 بورژوازی  حتا بعضا به سازش موقتی با، ذهنی خود صرفای مشخص و به نسبت وضعيت آرايش و توان عينی و نه هرلحظه
طبعا هرچه کارگران در شرايط . ف مشخص خود برسندهدبخشی ازآيند تا به  پردازند؛ يعنی با بورژوازی کنار می می

روان جنبش کارگری در راس مبارزات آنها قرار گرفته و تاکتيکهای مناسب مبارزه را  تر بوده و پيش مشخصی سازمان يافته
 .تر پيش خواهند رفت هدرپيش بگيرند، مبارزات کارگری قاطعان

 و يا بدون تحليل دقيق گذارد ی کارگر می ی کل طبقه عهده  به،ی عنصر پيش رو را در مبارزه ی طبقاتی نظراتی که وظيفه نقطه
کند و در غير اين صورت تلاش   کارگران را دعوت به مبارزه در پيش رو ترين سنگرها می، از اوضاع ارايش طبقاتی
کند، بلکه آن  ه تنها به رشد جنبش کارگری کمک نمین د،ده کاری جواب می  با انگ رفرميسم و سازشمبارزاتی کارگران را

 .کشاند را ناخواسته به پاسيويته، آشفته فکری و نهايتا به شکست می
 که به ضعف صاحبان سرمايه ،داری درک اين نکته ابتدائی چندان مشکل نيست که هر مبارزه ی کارگری عليه سرمايه

داری که هدفش جلوگيری از استثمار  ای است ضد سرمايه شان باشد، مبارزه  درچارچوب منافع صنفیيا نجامد، بيا
 هرچند هم که داران؟ شان از حلقوم سرمايه ی کارگران است و بيرون کشيدن بخشی از ارزش اضافه توليد شده افسارگسيخته

 درنظر گرفتن تورم و گرانی، مبارزه با برای بالا بردن مزد کارگران اند مبارزه جمله  از آن. درتحليل نهائی رفرميستی باشد
هنگام  انی بهج ، مبارزه برای اياب و ذهاب مجانی کارگران به کارخانه، غذا و شير مکاری  بهداشت، درمان و بی برای بيمه

 زنان، مزد برابر درمقابل کار انی، کم کردن ساعات کار، ايجاد مهد کودک و شيرخوارگاه در محل کارجکار، ايجاد مسکن م
يره و غيره، غای  و سوادآموزی مجانی، مبارزه برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری و  رفهحبرابر زنان بامردان،آموزش 

 .  و کارگران درمکتب اين مبارزه تدريجا پرورش يافته و سياسی می شوندماهيتی ضد سرمايه و سوسياليستی دارند
دانند  کنند و می های ذکرشده در بالا محصور نمی ری خواست کارگران را در چارچوب مسائل و خواستهالبته پيش روان کارگ

طور تمام و کمال و حتا نيمه تمام و کمال پاسخ نخواهند داد و لذا ازيِک طرف  دارن هرگز به اين خواستها سرمايه که به
اين نتيجه برسند  يگر آگاهی سياسی آنها را بالا می برند تا بهکنند و از سوی د ی مشخص متشکل می کارگران را در اين مبارزه

 .زير بکشند قيام کرده و قدرت سرمايه را بهبايد که 
ی رفرميستی بودن آنها، کوته بينانه و فارغ از زمان و مکان  حق کارگران به بهانه بنابراين، عدم دفاع قاطعانه از خواستهای به

  هری کارگر به طور روزمره و هر ساعت و طبقه. بتی هم در ميان کارگران نخواهند يافتترين انعکاس مث باشند و کوچک می
 .حق است  اش درگير است و پشتيبانی از اين مبارزه به يابی دقيقه با بورژوازی بر سر بهبود وضعيت معيشتی و سازمان



رميست هستند يا عامل ديگری درکارشان اخلال کار يا رف های کارگری بنابه تعريف سازش مشکل ديگر اين است که آيا اتحاديه
کند؟ اگر به تاريخ مبارزات سنديکائی توجه کنيم در صد و اندی سال گذشته اين تشکلها اساسا تحت نفوذ احزاب سوسيال  می

تيدن غل .اند ر احزاب بورژوائی قرار داشتهيِثادموکرات، کمونيست و يا رويزيونيست بوده و به طور غير اساسی نيز تحت ت
 "سازمان کارگری". ی بزرگی ايجاد نمود  در رشد مبارزات کارگران وقفهاحزاب سوسيال دموکرات به اپورتونيسم و رفرميسم

 فرانسه تا زمانی که حزب کمونيست "کنفدراسيون عمومی کارگران". اند جمله  فرانسه و غيره از آن"نيروی کارگری"سوئد، 
 رفرمِسم و پارلمانتاريسم  رويريونيسم،که اين حزب به رد، رفرميستی نبود و زمانیک فرانسه تا حدی که انقلابی عمل می

 .د، اين سازمان کارگری نيز تغيير ماهيت دادگروي
. اين که چه خط مشی طبقاتی بر آن حاکم است تواند سرخ باشد يا رفرميست و حتا زرد، نسبت به بدين ترتيب، سنديکا می

ی  چپهای جدا از طبقه. کردش در آن راستا ی آن است و عمل لذامعيار سنجش يک سنديکا نه شکل آن بلکه محتوای برنامه
کنند تا از آنها  مختلف موجود در جامعه در تشکلهای کارگری نفوذ کرده و میکارگر ايران چه بخواهند و چه نخواهند، احزاب 

. حاصل است بنابراين در طبل توخالی استقلال تشکلهای کارگری از احزاب کوبيدن بی. به سود خط طبقاتی خود بهره ببرند
ايجاد تشکلهای " و"  جنبشهای کارگریپيش به سوی پيوند با کارگران و"ت ناجور خود را کنار بگذارند و بر طبل نبايد آنها 
توانند درست عمل کنند که تحت هدايت خط درست قرار  شوراها نيز تنها زمانی می.   بکوبند"مستقل از ارتجاع حاکمکارگری 

 تغيير خط آنها  ازکرد شوراهای کارگران در روسيه قبل و به هنگام انقلاب اکتبر در برابرمان هست و ی عمل گيرند و نمونه
 !است  سخن زياد رفتهکارانه به انقلابی از رفرميستی و سازش

همان نسبت تشکلهای کارگری انقلابی عمل خواهند  باشد ، به هراندازه که خط کمونيستی در درون جنبش کارگری نفوذ داشته
 .  و باچه محتوائیاز شکل گذشت و به محتوا پرداخت و ديد در شرايط مشخص ايران چه شکلی قابل تحقق استلذا بايد . کرد

 :گرديم  با اين مقدمه به وضعيت مشخص ايران برمی
گاه حق مسلم  ، هيچ"ولايت فقيه" آسمانی سلطنتو چه در شکل" خدا"در ايران نظامهای استبدادی چه در شکل سلطنت زمينی 

 تشکلی کارگری درست شود، اگر قرار است. کارگران حق اعتصاب ندارند. اند رسميت نشناخته کارگران را در متشکل شدن به
 شده و بترين شکلی سرکو تشکلهای چپ مدافع کارگران نيز به سهمناک. و درخدمت صاحبان سرمايه بايد حتما فرمايشی باشد

کارگری از داشتن ستاد سياسی جنبش .  و يا از طريق نفوذ خطی يا فردی به انشعاب و داغان شدن کشانده می شوندمی شوند
 در ن کارگریيِدرچنين شرايطی، تعدادی از فعال. رو خودـ حزب کمونيست واحد و سراسری ـ محروم است شی پي کننده هبریر

ای ايجاد تشکل مستقل کارگری ـ مستقل از دولت و کارفرمايان ـ  بر ،دست نيستند  که ضرورتا هم از نظر فکری يکايران،
 تغييراتی در ايران به نفع نفوذ ياليستی به منظور ايجاد پرسوئی با سياست ام سازمان جهانی کار که در هم. کنند تلاش می

 زمانی تاحدی فشار بر دولت ايران وارد کردند تا در ايجاد تشکلهای ،ار ايرانک بر بازار های فراملی تر سرمايه سارگسيختهاف
شکلهای فرمايشی شوراهای  ت، ايناندانيم پس از مدتی رفت و آمد به ايران طور که می نامستقل کارگری دخالت نکند و هم

وجودآمده   فعالين کارگری از اين فرصت و شکاف بهرسميت شناحتند، تشکلهای کارگری بهمثابه  ی کارگر را به اسلامی و خانه
 به وزارت کار و  هزار کارگر٤ با امضای بيش از ای و بالاخره طی نامهاستفاده کرده و خواستهای خود را مطرح کردند

توانست در رابطه با اين  ، هرچند که اين تاکتيکی بود که می اجازه تشکيل تشکل مستقل خود را نمودند،رسازمان جهانی کا
. ی شانياب سازمان بهتاکتيکی بود در خدمت   توهم آفرين باشد،وزارت کارايرانماهيت ارتجاعی  و کار جهانی سازمان سازش

ی   يا جلوگيری از محاکمه،گيری از سنگسار يا اعدام مبارزين سياسیمورد نباشد ذکر کنيم که اگر برای جلو شايد همين جا بی
المللی که اساسا  کارگران و فعالين دستگير شده در اول ماه مه سال پيش در سقز، توسل اکثر سازمانهای چپ به مراجع بين

 ،زنند اراتی نظير آن را می ابتک در ايران،  به محض اين که کارگران، چرابودداری جهانی هستند، درست  دست پخت سرمايه
 !يرندگ بايد مورد سرزنش قرار

گذرانی تن نداده و تا آنجا که  حق کارگران با تراشيدن اشکالات قضائی و وقت رژيم جمهوری اسلامی در برابر اين خواست به
رژيم هنوز متوهم هستند از   کارگرانی که نسبت به اولا. اند اما کارگران دراين ماجراضرری نکرده. کرد بتواند مقاومت خواهد

شود تا  زمينه مناسبی فراهم میثالثا . تر خواهدشد استبدادگری رژيم در انظار جهانيان روشن ثانيا. توهم بيرون خواهند آمد
هوده نيست که رژيم برای  بی. ی قانونی در برابر رژيم داشته باشند کار شدند، دليل قانع کننده اگر کارگران مستقلا دست به

آنها بگويد که از نظر قانونی تشکلهای کارگری   بهکشاند تا  آنها را به مسايل حقوقی می،گيری از تشکل يابی کارگرانجلو
د عا بعطب.  ندارد همای است که رژيم دست چندان بازی گونه اما وضعيت جهان و منطقه به! آنها بپيونديد موجودند و شما بايد به

اين   و مستقلا به نکننديابی شان  در جهت تشکلن کارگری دست روی دست بگذارند و کاریاز اين فعاليتهای مشخص اگر فعالي
 .کار در درون آنها بايد شناسائی شوند  و عوامل سازشگاه بايد مورد انتقاد قرارگيرند ، آنکار نپردازند

شود  باعث می" ه نگهداشتنحق داشتن، سود جستن و انداز "ی يعنپيش بردن مبارزات مشخص براساس آموزش کمونيسم علمی
کرد درست کارگران نساجی کردستان در  آيا بايد از عمل. اش را تداوم بخشيده و پاسيو نشود تا جنبش کارگری بتواند فعاليت

آيا  تحقق نيافتند؟ ها  خواستهگی ه کرد چون صد در صد همانتقادشان  برخورد به رفقای کارگر اخراجی و ديگر خواستهای
  راضی شويم؟ی انجام گرفته مبارزات مشخص و در شرايط دفاعی بايد ماگزيماليستی باشد تا از مبارزهمعيار ما در 

که توسط برخی تشکلهائی ، سياست کنار گود نشستن ولنگش کن  با ی کارگر است، موظف است چپی که مدعی دفاع از طبقه
ی کارگر و   و برای پيوند با طبقهکند مرزبندیقاطعانه  ،دشو  میارائه اند  بر روی خود گذاشته" کارگری"که اسم بی مسمای 

شوند و راه حل  ای ديگر مطرح می گونه جنبشهای کارگری صميمانه بکوشد و اگر چنين کند خواهد ديد که درعمل مسائل به
 .آليسم فرسنگها فاصله دارد  که با ايدهطلبند ديگری را می



و برعکس در  وجود نياورند ی واحدی به ازمان پيش رو و ستاد رهبری کنندهعلاوه اگر کمونيستها خود متشکل نشوند و س به
دهند به کارگرانی که در عمل و در وسط گود  خود اجازه می گونه به گی نظری و سازمانی پافشاری کنند، چه تفرقه و پراکنده

 !ود مبارزه بپرندوسط گ ودشان نيز بهخ، مگر اين که اند، رهنمود چنين يا چنان کنيد را بدهند مبارزه
ی اولی برخوردار است، ايجاد تشکل سراسری واحد و مستقل از  چه که امروز برای جنبش کارگری ايران از فوريت درجه آن

آنها کمک کنند تا اين  ی کارگران ، به در اين راه نيروهای چپ بايد از طريق شرکت فعالانه در مبارزه. کارفرما و دولت است
جدانمودن جنبش کارگری از پيش . ی برسانند و درعين حال آنها را برای نبرد سياسی آينده بسيج نمايندمبارزه را به پيروز

گی در  ها که بايد جمله  زيرا جنبش کارگری مشتمل است بر پيش روان، ميانه روان و عقب مانده. کار ضدانقلاب است،روانش
ی اول ميانه روان را  وان است که با متحد شدن خود يتوانند در وهلهر ی پيش اما اين تنها وظيفه. نبرد بپردازند صف واحدی به

سخ صريح دادن به اين واقعيت، يعنی حرکت اپ. ها اقدام کنند مانده قبعسوی اتحاد باخود جلب کنند و نهايتا هر دو به جلب  به
 !نخودشادست آوردن حق تعيين سرنوشت  پيش راندن چنبش کارگری برای کسب قدرت و به در به

 يسيسمتـ لنين ـ  آمپيريو کري" کنی من بگو چه می گوئی، به به من نگو چه می"
 ـ  ابراهيم٢٠٠٥ آوريل ١٩                                                                                                                 

 


